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ها «او» به آن اضافه مى كنند و آن شخصيت 
ــتان مشت بر پوست نوشتة مرادى  اول داس
ــت كه من تهيه كننده، كارگردان  كرمانى اس
ــندة آن بودم و شش سال است كه  و نويس
ــمى كار شعر را  ــت. به طور رس توقيف اس
از سال 1374 آغاز كردم سال 1374 اولين 
سالى بود كه ممنوع الفرهنگ شدم يعنى به 
از سال 1374 آغاز كردم سال 1374 اولين 
سالى بود كه ممنوع الفرهنگ شدم يعنى به 
از سال 1374 آغاز كردم سال 1374 اولين 

ــت كار كارگردانى ندارم  من گفتند صلاحي
ــذا ديدم تنها چيزى كه اجازه نمى خواهد  ل

ــت.  ــعر گفتن اس ش
در زمينــة شــعر اوليــن كار شــما 

چيســت؟
ــدة من داستان شيخ  اولين شعر چاپ ش
ــال هم  ــت، حاصل اين پانزده س و گربه اس
ــه دو جلد آن  ــت ك ــد كتاب اس ــش جل ش
ــال هم  ــت، حاصل اين پانزده س و گربه اس
ــه دو جلد آن  ــت ك ــد كتاب اس ــش جل ش
ــال هم  ــت، حاصل اين پانزده س و گربه اس

ــده است البته اين شش جلد صرفاً  چاپ ش
ــه دو جلد آن  ــت ك ــد كتاب اس ــش جل ش
ــده است البته اين شش جلد صرفاً  چاپ ش
ــه دو جلد آن  ــت ك ــد كتاب اس ــش جل ش

ــت كه روى شعر انجام داده ام  كارهايى اس
براى اطلاع خوانندگان شما بايد بگويم من 
ــت كه روى شعر انجام داده ام  كارهايى اس
براى اطلاع خوانندگان شما بايد بگويم من 
ــت كه روى شعر انجام داده ام  كارهايى اس

سالها است روى ضرب المثل ها كار كرده 
ام ريشة ضرب المثل ها، ضرب المثل هاى 

ــده و....  ــى ش جديدى كه وارد زبان فارس
الى پيام روشــن اســت كه آقاى عالى پيام روشــن اســت كه آقاى عالى پيام روشــن اســت كه 
مردم شــما را در ارتباط با كار طنز مى 
بارت ديگر چيزى كه باعث شناسند به عبارت ديگر چيزى كه باعث شناسند به عبارت ديگر چيزى كه باعث 
شــده مردم با آن ارتباط برقــرار كنند 
بدانيم بفرمائيد  بدانيمكارهاى طنز شماست  بفرمائيد  بدانيمكارهاى طنز شماست  رمائيد 

ود شــما كدام يــكخود شــما كدام يــكخود شــما كدام يــك از كارهايتان را 
بيشتر مى پســنديد، طنز يا شعر جدى 

تــان را؟
ــود را  ــعرهاى خ ــاعرى همة ش ــر ش ه
ــه هايش مى  ــعر مثل بچ ــت دارد، ش دوس
ــت برخى  ــد اين مردمند كه ممكن اس باش
ــت بدارند و يا كمتر. جاى  ــتر دوس را بيش
ــت كه مردم با شعرهاى من  خوشبختى اس
ــاط برقرار مى كنند چون من حرف دل  ارتب
ــدنش هم  مردم را مى زنم. دليل بلوتوث ش
ــه اى كه دربارة نقد  ــت در جلس همين اس
ــوم عمران صلاحى  ــعرهاى من بود مرح ش
ــعر عالى پيام اين  ــت: از خصوصيات ش گف
ــت كه شعر او راه مى رود اين نشان مى  اس
ــاعر به مسائل اجتماعى اش آگاه  دهد كه ش
ــاعر ديگر فراتر  ــت. البته من مثل هر ش اس
ــم دارم ولى اعتراف  ــعر جدى ه از طنز ش
ــعرهاى طنز من بهتر با مردم  مى كنم كه ش

ــد.  ــى كن ــرار م ــاط برق ارتب
اخيراً از شــما يك شــعر جدى ديده 
ايم كه دســت به دســت مــى چرخد. 

داســتانش چيســت؟
روزگار  ــتانش  داس ــدارد،  ن ــتانى  داس
ــت شعر اين گونه شروع مى  هموطنان ماس

ــد: ش
ــين روزهاى فصل بهار  در پس
ــد.... ــوم پاييزن ــا در هج ــرگ ه ب

ــران صلاحى به  ــت مرحوم عم يادم هس
ــدى ترين كارهاى  ــى گفت تو در ج من م

ــت. ــعريت رگه هاى طنز پيداس ش
چــرا مــردم از شــعر طنز بيشــتر از 

شــعرهاى جدى اســتقبال مى كنند؟
ــن خيلى به  ــت. م ــوال خوبى اس اين س
ــى خواهم  ــرده ام به جرأت م ــن فكر ك اي
بگويم، طنز در رگ و خون مردم ما جريان 
ــى خواهم  ــرده ام به جرأت م ــن فكر ك اي
بگويم، طنز در رگ و خون مردم ما جريان 
ــى خواهم  ــرده ام به جرأت م ــن فكر ك اي

ــن المللى ديدم  ــراً در يك آمار بي دارد. اخي
بگويم، طنز در رگ و خون مردم ما جريان 
ــن المللى ديدم  ــراً در يك آمار بي دارد. اخي
بگويم، طنز در رگ و خون مردم ما جريان 

ــان ايرانى ها  ــردم جه ــرداز ترين م ــز پ طن
ــد ايتاليايى  ــى ها و بع ــتند، بعد انگليس هس
ــان ايرانى ها  ــردم جه ــرداز ترين م ــز پ طن
ــد ايتاليايى  ــى ها و بع ــتند، بعد انگليس هس
ــان ايرانى ها  ــردم جه ــرداز ترين م ــز پ طن

ها. مردم ما در سخت ترين شرايط زندگى 
ــان را با طنز  اجتماعى عكس العمل خودش
ــن منابعى را  ــان مى دهند. الان اينجا م نش
ــا منبع من حافظة من  ــار ندارم، تنه در اختي
ــار در دوران قحطى،  ــت. در زمان قاج اس
ــاه  ــاه يا مظفر الدين ش زمان ناصرالدين ش
ــعر هايى كه مردم عوام در كوچه و بازار  ش
ــكلات و مصائب  ــرح مش ــى خواندند ط م
ــرم مى آيد  ــه خاط ــود. من ب ــان ب زندگيش
ــكلات و مصائب  ــرح مش ــى خواندند ط م
ــرم مى آيد  ــه خاط ــود. من ب ــان ب زندگيش
ــكلات و مصائب  ــرح مش ــى خواندند ط م

ــرى هاى داغ  ــلاب توى آن درگي زمان انق
ــرم مى آيد  ــه خاط ــود. من ب ــان ب زندگيش
ــرى هاى داغ  ــلاب توى آن درگي زمان انق
ــرم مى آيد  ــه خاط ــود. من ب ــان ب زندگيش

ــان طنز آميز بود. ازهارى  مردم شعارهايش
ــرى هاى داغ  ــلاب توى آن درگي زمان انق

ــان طنز آميز بود.  مردم شعارهايش
ــرى هاى داغ  ــلاب توى آن درگي زمان انق

ــازم بگو  ــتاره ب بيچــاره، ژنرال چهار س
ــان طنز آميز بود.  مردم شعارهايش

ــازم بگو  ــتاره ب بيچــاره، ژنرال چهار س
ــان طنز آميز بود.  مردم شعارهايش

ــداره و.... ــا ن ــه پ ــوار ك ــواره، ن ن
يا وقتى بختيار نخســت وزير شد صبح 
ــدم ديدم مردم مى  ــه از خانه بيرون آم ك
يا وقتى بختيار نخســت وزير شد صبح 
ــدم ديدم مردم مى  ــه از خانه بيرون آم ك
يا وقتى بختيار نخســت وزير شد صبح 

ــى خوايم  ــاه نم ــى گيم ش ــد: ما م گوين
ــدم ديدم مردم مى  ــه از خانه بيرون آم ك
ــاه نمــى خوايم  ــى گيم ش ــد: ما م گوين
ــدم ديدم مردم مى  ــه از خانه بيرون آم ك

ــه.... نخســت وزير عوض مى ش
ــما در همين چند سال بعد از انقلاب  ش
ــى افتد فورا طنز  ــر حادثه اى كه اتفاق م ه
ــد. حتى در  ــان مى كنن ــكلى بي آن را به ش
ــگ در زلزله همه ناراحتند ولى راجع به  جن
ــتى هاى آن مردم به زبان طنز اعتراض  كاس
ــگ در زلزله همه ناراحتند ولى راجع به  جن
ــتى هاى آن مردم به زبان طنز اعتراض  كاس
ــگ در زلزله همه ناراحتند ولى راجع به  جن

ــد. اس ام اس ها هر  ــود را بيان مى كنن خ
ــت به دست  حادثه اى كه رخ مى دهد دس
ــى چرخد در هيچ جاى  دنيا مردم به اين  م
ــرعت نمى توانند مطالب طنز آميز طرح  س
ــى چرخد در هيچ جاى  دنيا مردم به اين  م
ــرعت نمى توانند مطالب طنز آميز طرح  س
ــى چرخد در هيچ جاى  دنيا مردم به اين  م

ــه واقعاً  ــاى ماندگار. ك ــد آن هم طنزه كنن
ــرعت نمى توانند مطالب طنز آميز طرح  س
ــه واقعاً  ــاى ماندگار. ك ــد آن هم طنزه كنن
ــرعت نمى توانند مطالب طنز آميز طرح  س

ــريال يوزارسيو  بخشى از تاريخ ماست. س
ــراژ آن طنز به  ــده در تيت ــوز بيرون نيام هن
ــريال يوزارسيو  بخشى از تاريخ ماست. س
ــراژ آن طنز به  ــده در تيت ــوز بيرون نيام هن
ــريال يوزارسيو  بخشى از تاريخ ماست. س

ــان دهندة آن  ــورد و اين نش ــم مى خ چش
ــت كه طنز گفتمان جمعى مردم ماست.  اس
ــعر طنز كه  ــه طنازند. اين همه ش مردم هم
ــت يكى  ــاخته البته ممكن اس عالى پيام نس
ــت كه  مثل هالو گل كند اما حقيقت آن اس
ــت يكى  ــاخته البته ممكن اس عالى پيام نس
ــت كه  مثل هالو گل كند اما حقيقت آن اس
ــت يكى  ــاخته البته ممكن اس عالى پيام نس

ــردم ما جريان دارد. خاطره  طنز در خون م
ــاه رمضان ماه  ــد م ــراى من تداعى ش اى ب
ــت اما براى  ــا، ماه روزه، ماه عبادت اس دع
من اس ام اسى آمده بود كه ده بار خواندم 
ــق آن آفرين گفتم. با ظرافت تمام  و به خال
من اس ام اسى آمده بود كه ده بار خواندم 
ــق آن آفرين گفتم. با ظرافت تمام  و به خال
من اس ام اسى آمده بود كه ده بار خواندم 

ــائل سياسى متصل  يك ماه عبادى را به مس
ــدى نژاد گفته  ــود و خطاب به احم كرده ب
ــژاد ما در زمان خاتمى  بود آقاى احمدى ن
ــوب ببينيد  ــاعت 5 افطار مى كرديم. خ س
ــت اگر كار من بود  اينها كار مردم عادى اس
ــا كپى رايت آن  ــا مى كردم پاى آن، ت امض
ــت اگر كار من بود  اينها كار مردم عادى اس
ــا كپى رايت آن  ــا مى كردم پاى آن، ت امض
ــت اگر كار من بود  اينها كار مردم عادى اس

ــه برويد داخل  ــد به هرجا ك ــوظ بمان محف
ــارى و...  ــد، بقالى، عط ــى، خط واح تاكس
ــوخى و  مردم ما اصلاً نمى توانند جدا از ش
ــارى و...  ــد، بقالى، عط ــى، خط واح تاكس
ــوخى و  مردم ما اصلاً نمى توانند جدا از ش
ــارى و...  ــد، بقالى، عط ــى، خط واح تاكس

ــد. ــه زندگى روزمرة خود را بگذرانن مطايب
ــوخى و  مردم ما اصلاً نمى توانند جدا از ش

ــد. ــه زندگى روزمرة خود را بگذرانن مطايب
ــوخى و  مردم ما اصلاً نمى توانند جدا از ش

بحث شــما به خــوب جايى رســيد 
اتفاقاً اين موضوع يكى از مسائلى بود 
كه خوانندگان ما بســيار مايلند بحث 
آن دنبال شــود. لابد شماره هاى قبلى 
سايه بان را شما ديده ايد ما در همين 
صفحــه قبل از شــما با آقــاى زروئى 

نصرآبــاد در رابطه با طنز به گفت و گو 
نشســتيم ايشــان ادعا كرد كه اعراب 
در زمينة طنــز بيش و پيش از ايرانيان 
قدمت و نمونة اثر دارند. خلاصه كنيم 
حرف آقاى زرويى كه بعدها با واكنش 
بســيارى از بزرگان ادب ايران نيز روبرو 
گرديد ايــن بود كه خاســتگاه و نقطة 
آغاز طنز پارســى ادبيات عرب اســت. 

نظر شــما چيســت؟
ــز پردازان عصر مى  من زروئى را از طن
دانم. رشتة تحصيلى ايشان هم خوشبختانه 
ــان دارم اين مطلب  ــت اما اطمين ادبيات اس
ــر طنز گفتند! خيلى جدى نگيريد،  را از س
ــان دارم اين مطلب  ــت اما اطمين ادبيات اس
ــر طنز گفتند! خيلى جدى نگيريد،  را از س
ــان دارم اين مطلب  ــت اما اطمين ادبيات اس

ــت كه حرف ما طنز  ــما اين اس ــكال ش اش
ــرف آدم ها جدى مى  ــا هم مثل ح پردازه
ــت طنز پردازان نمى  گيريد. نه اينطور نيس
ــد. تعجب مى كنم  توانند حرف جدى بزنن
ــول و تفصيل به خود  ــما با اين ط چطور ش
ــوال چنين  ــد در كادر يك س ــازه دادي اج
ــى سوال  قضاوتى را بكنيد فكر نكرديد كس
ــد جواب مرا  ــما را بخواند و از بخت ب ش
ــى كنم مردمى  ــد. به هر حال تعجب م نبين
ــردم جهانند چطور   ــه امروز طناز ترين م ك
فاقد اين زمينه اند؟ اصلاً عرب ها در شوخ 
ــردم جهانند چطور   ــه امروز طناز ترين م ك
فاقد اين زمينه اند؟ اصلاً عرب ها در شوخ 
ــردم جهانند چطور   ــه امروز طناز ترين م ك

ــتند به ما بدهند؟ اجازه  طبعى چه چيز داش
ــوال كنم كدام عرب مورد  دهيد عميق تر س
ــرب جاهلى يا عرب  ــت؟ ع نظر زروئى اس
ــرب جاهلى  ــلام؟ اگر منظور ع ــد از اس بع
ــى  ــت، خوب من اينجا به منابع دسترس اس
ــرط بدى گذاشتم  ندارم. اصلاً مى دانيد ش
ــى  ــت، خوب من اينجا به منابع دسترس اس
ــرط بدى گذاشتم  ندارم. اصلاً مى دانيد ش
ــى  ــت، خوب من اينجا به منابع دسترس اس

ــن الان گفت و گو كنيم نمى  كه گفتم همي
ــاى جدى با  ــتم مى خواهيد حرف ه دانس
ــى حالا مرد  ــوخ طبع بزنيد ول ــك آدم ش ي
ــاى جدى با  ــتم مى خواهيد حرف ه دانس
ــى حالا مرد  ــوخ طبع بزنيد ول ــك آدم ش ي
ــاى جدى با  ــتم مى خواهيد حرف ه دانس

است و حرفش. شما برويد دو قرن سكوت 
زرين كوب را بخوانيد عرب خشن عصبى 
ــعار دوران  چه چيز دارد كه به ما بدهد؟ اش
جاهلى را نگاه كنيد غير از تمجيد از پشكل 
شتر يا خون هاى مانده بر شمشيرش ديگر 
چه مضمونى را پرداخته است؟ اصلا عرب 
ــد؟ يا  جاهلى مگر لبش به خنده باز مى ش
ــوده مى شد؟ چه مى  ــانيش گش گره از پيش
ــورد اتفاق همه  ــن را كه م ــم ديگر اي گويي
ــت. قرآن يكى از زيبايى هاى كار پيامبر  اس
ــورد اتفاق همه  ــن را كه م ــم ديگر اي گويي
ــت. قرآن يكى از زيبايى هاى كار پيامبر  اس
ــورد اتفاق همه  ــن را كه م ــم ديگر اي گويي

ــى داند مردم تعجب مى  را «قول لينّ» او م
ــه چرا پيامبر اينقدر اخلاقى حرف  كردند ك
ــما دو تا  ــرا داد نمى زند؟ ش ــى زند؟ چ م
ــقانه هم  ــرب را اگر كه باهم حرف عاش ع
ــه دارند با هم جنگ  ــد فكر مى كنيد ك بزنن
ــوى كه اگر  ــى كنند بر عكس دو تا فرانس م
ــو فكر مى كنى كه  ــا هم دعوا هم دارند ت ب
مشغول قربان صدقه شدن هم هستند زبان، 

ــت.  ــق اس زبان عش
اما اعراب بعد از اسلام اين همه كتابخانه 
ــد و  ــوده ش هايى كه به روى عرب ها گش
ــت نه  ــرى كه در فرهنگ اعراب گذاش تأثي
ــفه، نجوم و طب بلكه  تنها در ادبيات، فلس
ــى وام دار است  ــته ها اگر كس در همة رش
ــدار ايرانيان  ــتند كه وام ــن عرب ها هس اي

ــتند.  هس
خوب وقتى شش ماه حمام بلخ با كتاب 
ــوخته ميان خاكستر ها دنبال چه مى  مى س
ــه بعضى از ما  ــب مى كنم ك ــد؟ تعج گردي

ــد. ــى خواهن ــه م نمون
ــا در كل تاريخ عرب دو شــخصيت  م
داريم كه به عنوان طنز پرداز شناخته شده 
اند. يكى جوحى است كه در مجموع 12 

قصه از او جمع كردند كه آن هم بسيارى 
ــتان هاى ملا نصر الدين مشــترك  با داس
اســت يكى هم بهلول است كه تازه خيلى 
ــتان ها را به او نسبت مى دهند شما  از داس
چه طنز پرداز ديگرى در ميان اعراب سراغ 

ــد. ــاد بدهي ــا ي ــه م ــد؟ ب داري
فكر مى كنم كمى بى انصافى كرديد 
در مــورد ابى نواس و بشــاربن بٌرد چه 

مــى گوييــد؟
ــاً مى  ــد اتفاق ــادم آوردي ــد ي ــوب ش خ
ــاره كنم. ابى  ــن دو نفر اش ــتم به اي خواس
ــم اهل  ــار ه ــت و بش ــواس اهوازى اس ن
ــت و اتفاقاً هر دو ايرانى اند  تخارستان اس
ــم اهل  ــار ه ــت و بش ــواس اهوازى اس ن
ــت و اتفاقاً هر دو ايرانى اند  تخارستان اس
ــم اهل  ــار ه ــت و بش ــواس اهوازى اس ن

و چه خوب ياد آورى كرديد حتماً همگان 
ــت و اتفاقاً هر دو ايرانى اند  تخارستان اس
و چه خوب ياد آورى كرديد حتماً همگان 
ــت و اتفاقاً هر دو ايرانى اند  تخارستان اس

ــار به خاطر شعر هاى  مى دانند كه اتفاقا بش
ــط خليفة عرب كشته شد.   طنز آميزش توس
ــته نكنيد آنچه  خلاصه كنيم خودتان را خس
ــاور كنيد طنز بوده  آقاى زروئى فرمودند ب
ــته نكنيد آنچه  خلاصه كنيم خودتان را خس
ــاور كنيد طنز بوده  آقاى زروئى فرمودند ب
ــته نكنيد آنچه  خلاصه كنيم خودتان را خس

ــت. اس
بســيار خوب در ايــن زمينه بحث را 
مــى بنديم اما اجازه بدهيد براى اينكه 
بحــث طنزمان از زمــان و مكان خارج 
نشود از شــما بپرسيم انقلاب اسلامى 
بــر طنز فارســى چــه تأثيرى گذاشــته 

اســت؟
ــوال مقدارى خطرناك است قرار شد  س
ــخت از من نكنيد مخصوصا  سوال هاى س
ــتانى و در  ــاى كوهس ــين، جاده ه در ماش
ــت كه  ــزدى ها معروف اس ــما ي غربت. ش
مهمان نوازيد. اين چه مهمان نوازى است؟ 
ــده ايد و برايم فكرى  ــته ش اگر از من خس
ــت اما من يك  ــرده ايد حرف ديگرى اس ك
ــما مى دهم هر زمان در جامعه  فرمول به ش
ــگان و هنرمندان و  ــردم و نخب ــار بر م فش
ــود زمينة طنز گسترش مى  اهل فكر زياد ش
ــر چه جامعه بازتر و دموكرات تر  يابد و ه
ــد طنز جايى براى نفس كشيدن ندارد.  باش

هالو در گفت و گو با سايه بان

ايرانيان؛ طنز پرداز ترين مردم جهان
موقعيت كنونى را در اين فرمول قرار دهيد 
ــد و ما را هم  ــان را بگيري ــواب خودت و ج

ــد.  ــت نكني اذي
آقاى عالــى پيام بر خلاف كارهايتان 
آنچــه در مجمــوع اين گفــت و گو از 
شــما ديديم شــما كمتــر خنديديد و 
قيافــه تــان معمولا عبــوس و درهم 
است. شــما بيشــتر به يك آدم جدى 

شــباهت داريد. داســتان چيســت؟
ــت مى گوييد باور كنيد من شيرين  درس
ــزم را در اوج  ــز آمي ــعرهاى طن ــن ش تري
ــئلة  ــى يك مس ــروده ام. وقت ــت س عصباني
ــرايط  ــى دهد در آن ش ــى آزارم م اجتماع
ــت كه تازه ذوقم گل مى كند. بنابر اين  اس
ــرايطى است  فكر نكنيد اين ها محصول ش

ــت. كه خنده بر لب هاى من بوده اس
ــتى اجازه بدهيد موضوعى را هم  راس
ــما بگويم من  ــايه بان به ش در رابطه با س
ــت بيرون  ــما را معمولاً هر وق نشــرية ش
ــما بگويم من  ــايه بان به ش در رابطه با س
ــت بيرون  ــما را معمولاً هر وق نشــرية ش
ــما بگويم من  ــايه بان به ش در رابطه با س

ــد مى بينم تأســف مى خورم كه چرا  بياي
سايه بان اين گونه بى نظم منتشر مى شود 
بايد اقرار كنم تمام مطالب شــما معمولاً 
سايه بان اين گونه بى نظم منتشر مى شود 
ــما معمولاً  بايد اقرار كنم تمام مطالب ش
سايه بان اين گونه بى نظم منتشر مى شود 

خواندنى اســت من خودم ژورناليســت 
ــا، هفته  ــوده ام بســيارى از روزنامه ه ب
نامه و مجلات بخشــى از مطالبشان فقط 
براى پر كردن صفحه اســت اما سايه بان 
اصــلا مطلبى كه خواندنى نباشــد ندارد. 
ــة همكارانتان ســلام  ــول من به هم از ق
ــراى مصاحبه طرف  ــانييد و بگوييد ب برس
ــى مى دهند،  ــى كنند، مهمان را دعوت م
ــه همين طور  ــامى، ناهارى .... نه اينك ش
ــرپايى، البته اين هم يكى از  وسط راه س

ــايه بان اســت. ويژگى هاى س

ادامه از صفحه آخر
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من شيرين ترين شعرهاى طنز آميزم را در اوج عصبانيت 

سروده ام. وقتى يك مسئلة اجتماعى آزارم مى دهد در آن 

شرايط است كه تازه ذوقم گل مى كند. بنابر اين فكر نكنيد اين 

ها محصول شرايطى است كه خنده بر لب هاى من بوده است
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خاطره اى از پنجاه و هفت سال پيش
ــه دولت دكتر مصدق روز دكتر ابراهيم يزدى كودتاى نظامى علي

ــنبه 28 مرداد 1332 انجام شد. آن روز من  پنج ش
ــجويان مسلمان شمال  ــه تن از دانش به اتفاق س
آفريقا ، محمد عبدالرحمن در مراكش، عبدالقادر 
قراصيات در الجزاير، احمد مكرالهلالى از تونس 
ــاختمان اداره مخابرات تهران در ميدان سپه  در س
ــابق رفته بوديم تا تلگرافى را در طرف شوراى  س
مركزى انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه تهران 
به آقاى داگ هامرشولد دبيركل سازمان ملل متحد 
در حمايت از مبارزات استقلال طلبانه شمال آفريقا 
ــدن صنعت نفت در ايران و  مخابره كنيم. ملى ش
خلع يد از شركت نفت انگليس ، شكايت انگليس 
ــپس به شوراى  در ايران به ديوان داورى لاهه و س
امنيت، حضور دكتر مصدق در اين نهادهاى بين 
المللى، صدور راى به نفع ايران و سفر دكتر مصدق 
ــت به كشور، همه موجب  به قاهره در راه بازگش
آن شده بود كه ايران به مركز توجهات جهانى، به 
خصوص در كشورهاى جهان سوم تبديل شود. 
بسيارى در كشورهاى جهان سوم ، در آسيا، آفريقا 
خصوص در كشورهاى جهان سوم تبديل شود. 
بسيارى در كشورهاى جهان سوم ، در آسيا، آفريقا 
خصوص در كشورهاى جهان سوم تبديل شود. 

و آمريكاى لاتين هنوز زير يوغ اسارت استعمارى 
بسيارى در كشورهاى جهان سوم ، در آسيا، آفريقا 
و آمريكاى لاتين هنوز زير يوغ اسارت استعمارى 
بسيارى در كشورهاى جهان سوم ، در آسيا، آفريقا 

كشورهاى اروپايى ، انگليس، فرانسه، هلند و ايتاليا 

به سر ميبردند. اين شد كه دانشجويان مسلمان به 
ــفر كرده بودند تا از فضاى سياسى ايران  ايران س
به نفع مبارزات مردم كشورهايشان استفاده كنند . 
اين سه دانشجو به معرفى شادروان مرحوم حاج 
ــعيدى مهمان انجمن اسلامى  ــيد غلامرضا س س
دانشجويان دانشگاه تهران بودند و من هم كه عضو 
شوراى انجمن درآن زمان بودم، ميزبان آنان شدم. 
دانشجويان دانشگاه تهران بودند و من هم كه عضو 
شوراى انجمن درآن زمان بودم، ميزبان آنان شدم. 
دانشجويان دانشگاه تهران بودند و من هم كه عضو 

بعد از مخابره تلگراف به دبير كل سازمان ملل متحد 
، حدود ساعت 1و سي دقيه از ساختمان مخابرات 
ــپه سابق-پرشده بود  بيرون آمدم . ميدان امام -س
از ماشين هايي كه سر نشينان آن كه ظاهرشان به 
ــپه سابق-پرشده بود  بيرون آمدم . ميدان امام -س
از ماشين هايي كه سر نشينان آن كه ظاهرشان به 
ــپه سابق-پرشده بود  بيرون آمدم . ميدان امام -س

اوباش جنوب شهر شباهت داشت و چند زن هم 
در ميان آنان ديده مي شدند، و كاميونهاي سربازاني 
اوباش جنوب شهر شباهت داشت و چند زن هم 
در ميان آنان ديده مي شدند، و كاميونهاي سربازاني 
اوباش جنوب شهر شباهت داشت و چند زن هم 

كه از اين ماشين ها حراست مي كردند. سر نشينان 
اين ماشين ها به نفع شاه و ضد مصدق شعار مي 
ــد. مردم در حالي كه مبهوت بودنددر خيابان  دادن
ايستاده و با كنجكاوي نظاره مي كردند. ما هم در 
ميان آنان تماشا چي شديم. مردم بعضا از هم مي 
ايستاده و با كنجكاوي نظاره مي كردند. ما هم در 
ميان آنان تماشا چي شديم. مردم بعضا از هم مي 
ايستاده و با كنجكاوي نظاره مي كردند. ما هم در 

پرسيدند چه خبر است؟ چه شده است؟ اما هيچ 
ــت و جوابي نداشت. چند جوان  كس نمي دانس
كه از شنيدن شعارهاي ضد مصدق ناراحت شده 

بودند و احساساتي ، براي تحريك جمعيت و به 
مقابله با مخالفين ، شعار زنده باد مصدق سر دادند. 
اما امتداد هواداران شاه و سپس نظاميان بر سر آنها 
ــيار بد و خشني آنها را كتك  ريختند و به طرز بس
زدند. دوستان و مهمانان ما هم سخت شگفت زده 
ــده بودند. به اتفاق از خيابان سپه به  و ناراحت ش
طرف چهارراه اميريه و خيابان پاستور به راه افتاديم 
.اما هر قدر جلو تر مي رفتيم به خصوص بعد از 
چهار راه حسن آباد، شرايط بدتر و ضرب و شتم 
.اما هر قدر جلو تر مي رفتيم به خصوص بعد از 
چهار راه حسن آباد، شرايط بدتر و ضرب و شتم 
.اما هر قدر جلو تر مي رفتيم به خصوص بعد از 

مردم شديدتر مي شد. 
صداي تير اندازي در خيابان وليعصر و خيابان 
پاستور به گوش مي رسيد. مهمانان ما با يك دنيا 
ــم و اندوه از من خداحافظي كردند و چند روز  غ
بعد ايران را به مقصد بغداد ترك كردند. همان روز 
بعد از ظهر، راديو كه به تصرف كودتاچيان در آمده 
ــت وزيري زاهدي و تصرف منزل دكتر  بود نخس
مصدق و بازداشت او را اعلام كرد. در بعد از ظهر 
همان روز پنج شنبه اراذل و اوباش به دفتر روزنامه 
باختر امروز در ميدان بهارستان ، كوچه نظاميه حمله 
كردند و آن را غارت كردند. دفتر انجمن اسلامي 
ــگاه تهران هم كه در طبقه سوم  دانشجويان دانش

ــاختمان واقع بود از حمله مهاجمان بي  ــاختمان واقع بود از حمله مهاجمان بي همان س ــاختمان واقع بود از حمله مهاجمان بي همان س ــاختمان واقع بود از حمله مهاجمان بي همان س همان س
ــود غارت كردند. چند  ــود غارت كردند. چند نصيب نماند، هر چه ب ــود غارت كردند. چند نصيب نماند، هر چه ب ــود غارت كردند. چند نصيب نماند، هر چه ب نصيب نماند، هر چه ب
ــتي  ــب تصادف به ديدن دوس ــتي روز بعد بر حس ــب تصادف به ديدن دوس ــتي روز بعد بر حس ــب تصادف به ديدن دوس ــتي روز بعد بر حس ــب تصادف به ديدن دوس روز بعد بر حس
كه در ميدان بهارستان كتابفروشي داشت رفتم. كه در ميدان بهارستان كتابفروشي داشت رفتم. كه در ميدان بهارستان كتابفروشي داشت رفتم. كه در ميدان بهارستان كتابفروشي داشت رفتم. 
ــه از منزل دكتر مصدق به غارت  ــه از منزل دكتر مصدق به غارت او كتابي را ك ــه از منزل دكتر مصدق به غارت او كتابي را ك ــه از منزل دكتر مصدق به غارت او كتابي را ك او كتابي را ك
ــي آن را به او فروخته  ــه بود و مرد ناشناس ــي آن را به او فروخته رفت ــه بود و مرد ناشناس ــي آن را به او فروخته رفت ــه بود و مرد ناشناس ــي آن را به او فروخته رفت ــه بود و مرد ناشناس رفت
ــت تا آن را به  ــت تا آن را به خواس ــت تا آن را به خواس ــت تا آن را به خواس ــن داد و از من خواس ــت تا آن را به بود به م ــن داد و از من خواس ــت تا آن را به بود به م خواس
ــم . من با مرحوم دكتر  ــم . من با مرحوم دكتر دكتر مصدق برگردان ــم . من با مرحوم دكتر دكتر مصدق برگردان ــم . من با مرحوم دكتر دكتر مصدق برگردان دكتر مصدق برگردان
بيمارستان  ــين مصدق كه مديريت  بيمارستان غلامحس ــين مصدق كه مديريت  بيمارستان غلامحس ــين مصدق كه مديريت  بيمارستان غلامحس ــين مصدق كه مديريت  غلامحس
نجميه را بر عهده داشت ديدن كردم و كتاب نجميه را بر عهده داشت ديدن كردم و كتاب نجميه را بر عهده داشت ديدن كردم و كتاب نجميه را بر عهده داشت ديدن كردم و كتاب 

را به او دادم تا به پدرش برساند . 
ــگر  ــر مصدق در آن زمان هنوز در لش ــگر دكت ــر مصدق در آن زمان هنوز در لش ــگر دكت ــر مصدق در آن زمان هنوز در لش ــگر دكت ــر مصدق در آن زمان هنوز در لش دكت

را به او دادم تا به پدرش برساند . 
ــگر  ــر مصدق در آن زمان هنوز در لش دكت

را به او دادم تا به پدرش برساند . 

ــاد زنداني بود. اما  ــلطنت آب ــاد زنداني بود. اما دوم زرهي در س ــلطنت آب ــاد زنداني بود. اما دوم زرهي در س ــلطنت آب ــاد زنداني بود. اما دوم زرهي در س ــلطنت آب دوم زرهي در س
خانواده به خصوص دكتر غلامحسين مصدق خانواده به خصوص دكتر غلامحسين مصدق خانواده به خصوص دكتر غلامحسين مصدق خانواده به خصوص دكتر غلامحسين مصدق 
ــكي پدرش را  ــكي پدرش را كه در عين حال وضعيت پزش ــكي پدرش را كه در عين حال وضعيت پزش ــكي پدرش را كه در عين حال وضعيت پزش كه در عين حال وضعيت پزش
ــان ديدار مي كردند.  ــت با ايش ــان ديدار مي كردند. زير نظر داش ــت با ايش ــان ديدار مي كردند. زير نظر داش ــت با ايش ــان ديدار مي كردند. زير نظر داش ــت با ايش زير نظر داش
ــادروان دكتر مصدق با خط خود كتاب را مصدق با خط خود كتاب را مصدق با خط خود كتاب را مصدق با خط خود كتاب را  ــادروان دكتر مصدق با خط خود كتاب را ش مصدق با خط خود كتاب را ش
به آن دوست كتابفروش كه نامش را فراموش به آن دوست كتابفروش كه نامش را فراموش به آن دوست كتابفروش كه نامش را فراموش به آن دوست كتابفروش كه نامش را فراموش 
كردم هديه كرده بود. دكتر غلامحسين مصدق كردم هديه كرده بود. دكتر غلامحسين مصدق كردم هديه كرده بود. دكتر غلامحسين مصدق كردم هديه كرده بود. دكتر غلامحسين مصدق 
ــتم  ــتم آن را به من برگرداند و من آن را به دوس ــتم آن را به من برگرداند و من آن را به دوس ــتم آن را به من برگرداند و من آن را به دوس آن را به من برگرداند و من آن را به دوس
كردم هديه كرده بود. دكتر غلامحسين مصدق 
ــتم  آن را به من برگرداند و من آن را به دوس
كردم هديه كرده بود. دكتر غلامحسين مصدق كردم هديه كرده بود. دكتر غلامحسين مصدق 
ــتم  آن را به من برگرداند و من آن را به دوس
كردم هديه كرده بود. دكتر غلامحسين مصدق كردم هديه كرده بود. دكتر غلامحسين مصدق 
ــتم  آن را به من برگرداند و من آن را به دوس
كردم هديه كرده بود. دكتر غلامحسين مصدق كردم هديه كرده بود. دكتر غلامحسين مصدق 
ــتم  آن را به من برگرداند و من آن را به دوس
كردم هديه كرده بود. دكتر غلامحسين مصدق 

دادم و او چه قدر خوشحال شد. 


